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اتفاق خوانی

احیای خشونت پرهیزی
پــس از ماه ها که در فضای رســانه ای و شــبکه های اجتماعی، 
خشــونت پرهیزان دست پایین را داشــتند و تصویرهای نمادینی که 
ترند می شــد، معمولا در اختیار گروه های رادیکال تر و براندازان بود 
که با نام های مختلف خود را معرفی می کردند، تصویری در فضای 
رسانه ای و شبکه های مجازی ترند شد که یکی از چهره های نمادین 

خشونت پرهیزی در ایران است.
تصویــر رنج دیده فرهاد میثمی در شــبکه های اجتماعی موجی 
برانگیخــت کــه در چند مــاه اخیر حــول یک شــخصیت در ایران 
بی نظیــر بود. او پیش از این بــدون ذکر اصطلاح اعتصاب غذا حول 
خواسته هایی مشخص اعلام کرده بود از خوردن برخی مواد غذایی 
امساک خواهد کرد. در چند تصویری که از فرهاد میثمی منتشر شده 
اســت، استخوان هایش بیرون زده، چهره اش لاغر و بیمارگون است. 
در یکــی از این تصویرها چند کتاب در دســت دارد که مضمون این 

کتاب ها نیز به نحوی به مبارزات خشونت پرهیز اشاره دارند.
قــوه قضائیه پس از انتشــار این 
تصویرها در بیانیــه ای اعلام کرد 
فرهاد میثمی اعتصاب غذا نکرده 
است. برخی از چهره های وابسته 
به جنــاح اصولگــرای حاکم نیز 
پیــش از بیانیه قــوه قضائیه، در 
توییتر نوشــتند تصویر جســمی 
فرهاد میثمی بــه خاطر نوعی از 

بیماری خاص است و نه اعتصاب غذا.
در این گــزارش آمده کــه پیگیری های روابط عمومی ســازمان 
زندان ها نشــان می دهد فرهاد میثمــی در این دوره خاص اعتصاب 
غــذا نکرده، اما به هم بندی ها و مســئولان زنــدان اعلام کرده «من 
کمترین مقدار غذا را مصرف می کنم». در این متن میزان آمده است 
که «وضعیت عمومی نام برده به طور مرتب تحت نظر پزشک مقیم 

زندان بوده و حال عمومی اش مناسب گزارش شده است».
برخی از کاربران شــبکه های اجتماعی بــه بیانیه قوه قضائیه و 

کاربران طرفدار آنان پاسخ هایی داده اند.
اهمیت اصلی در خوانش این تصویرها، این اســت که مردم 
چه خوانشــی از این تصویرها دارند؟ نکته جالب این اســت که 
منتقدان پیشین فرهاد میثمی ناگزیر به موضع گیری شده اند؛ چه 
آنان کــه او را به عنوان چهره ای اصلاح طلب و خشــونت پرهیز 
مورد انتقاد قرار داده بودند و روش او را نمی پسندیدند، چه آنان 
که روش کنونی او را برای جســم و جانــش پرهزینه و در عمل 

کم فایده می دانند.
این تصویر هر تأثیری بگذارد یا نگذارد، یکی از تصویرهای ماندگار 
سیاســی در ایران خواهد بود. در عمل نیز باعث شــده است پس از 
چند ماه هژمونی رسانه ای برخی از جریان ها تغییر کند. البته بخشی 
از این تغییر به خاطر روایت ســاده انگارانه این رســانه ها و جریان ها 
از رویدادهای اخیر و احســاس شکست و یأس است. مردمی که به 
روایت های این رســانه ها دل بســته بودند، نگاه هایی که به بیرون از 
ایران دوخته شــده بود و خیابان ها را از چشم آنان تحلیل می کردند، 
در حال نوعی بازنگری هســتند. این تصویر و اســتقبال از آن بخشی 
از این بازنگری اســت و برگشــتن نگاه ها به کســانی که درون ایران 
هزینه می دهنــد. این تصویر معناهای نمادیــن دیگری دارد. فرهاد 
میثمی کســی اســت که در نامه ای به پمپئــو از حمایت او به دلیل 
جنگ طلبی اش برائت جست، مخالف حمله نظامی و تحریم است و 
در عین حال مبارزی سرسخت است برای خواسته هایش. این تصویر، 

تصویر تازه ای است.

این روایت ها مشاهداتی از حضور میدانی چندباره در روزهای مختلف 
ازجمله ۱۲ بهمن و ۱۴ بهمن در روســتای غرب خوی اســت. پس از 
زلزله ۹ بهمن که خسارات زیادی به همراه داشت، مردم خانه های شان 

ویران شده و با وجود سردی هوا در چادر زندگی می کنند.
خانه هایی که از درون ترکیده اند

مردم روســتای «وار» جمع شــده  اند تا بچه  های شــان را در حال 
نقاشی بر روی فوم بزرگ و سفیدی که پهن زمین شده ببینند. در طرف 
دیگر، مرد و زن بازیگری در حال اجرای نمایش برای کودکانی هستند 
که دورشــان حلقه زده  اند. «اوشــاقلاریمیز قورخموشــدیلار، بیر شی 
اولاندا قیشقیریردیلار»، بچه  هایمان خیلی ترسیده بودند، یک چیزی که 
می  شد جیغ می  کشیدند. پریروز که پنجمین روز و امروز که هفتمین روز 
از زلزله است، باز هم ســه، چهار باری پس  لرزه آمده است. اضطراب 
ریخته  شــده به دل  ها. اما اضطراب اصلی در پشــت این صحنه  های 
نقاشــی و نمایش در درون سینه  های مردانی است که خانه  های شان 
ویران شده اســت. یکی از مردان جوان روستا من را برد تا خانه  اش را 
ببینم. طویله فروریخته بود. تیرک  های چوبی سقف همه روی زمین بر 
پشته  ای از آجرها افتاده بودند، «آن شب حیوان  ها را از زیر آوار کشیدیم 
بیرون، هنوز بدن  های شــان زخمی اســت»؛ اما خانه سر جایش بود. 
«به ظاهر که نگاه می  کنی می  گویی چیزی نشــده که. ولی بیا ببین چه 
بلایی ســر من آمده». گویی که خانه  ها رعشــه برداشته باشند، ترک  ها 
بــه   طور مویرگی بدن آجرها را پیموده  انــد و جابه جا چند تایی را پرت 
کرده  اند بیرون. لوله   گاز خم شده و افتاده روی زمین. یکی از ستون  های 
ایوان چوبی نقش زمین شده است. «امسال برای من نحس  ترین سال 
اســت. پدرم را از دست دادم. الان هم زنم حامله است. خانه  ای برای 
خودم ساخته بودم و حالا نمی  دانم چه کنم». آن چیزی که در انتقال 
وضعیت واقعی قدرت تخریبی زلزله دیده نشده، نه بیرون بلکه داخل 
خانه  هاســت. اینکه تعداد خانه  هایی که به   طور کامل ریزش کرده  اند، 
بسیار کم است هم مسئولان و هم مردم عادی را به این فکر می  اندازد 
که تخریب آن چنان هم زیاد نبوده اســت؛ امــا وقتی به داخل همین 
خانه  هایی که در ظاهر ســتون  ها و دیوارهای شان سر جایشان هستند 
بروید، می  بینید که شــکاف  هایی کمر دیوارها و ســقف  ها و سنگ  ها را 
دریده است؛ دیوارها از محل اتصال به سقف  ها جدا شده  اند، دیوارهایی 
هستند که خم شده  اند؛ ولی هنوز نیفتاده  اند و دیوارهایی آن قدر سست 
شده  اند که با فشار یک دست فرومی  ریزند؛ هرکس تیرکی چوبی داشته 
حایل کرده که نیفتد، «آقای مهندس فقط زود عکس بگیر بریم ممکنه 
بریزه». بسیاری از روستاییان چادرها را وسط حیاط ها برافراشته  اند. به 
خانه   دیگری رفتیم «برای ۳۲ نفر عایله دو تا چادر داده  اند» و خانه  ای 
دیگر، «این برادرم هست. نمی  تواند کار کند. یک دختر و پسر هم دارد. 
پیش خودم نگهش می  دارم». زلزله   ۵٫۹ ریشتری نه خیلی سهمگین 
بوده که سیمایی از ویرانی بر جای بگذارد و نه خیلی ضعیف بوده که 
آســیب جدی نزند. ترک  های عمیقی به دیوارها و سقف  های خانه  ها 
انداخته و صحنه  ای که به جای گذاشــته، فریبنده است. یک پس  لرزه   
شدید کافی است تا این ترک  ها خانه  ها را فرو بریزند. «بنیاد مسکن آمد 
و لیست برداشــت، می  گوید اینجا تعمیری اســت. تو رو خدا ببین تو 
می تونی جرئت کنی و یک ساعت اینجا بنشینی، چه رسد به اینکه شب 

زیرش بخوابی؟». برگشــتیم. دکتر چند کارتن دارو آورده و در گوشه  ای 
دیگر دارد به بیمارهای سرپایی رسیدگی می  کند:

- من دو تا بچه دارم «بوغازی آغریر»، گلوش درد می کنه
- «منیمکین سویوخ ویریب»، بچه   من رو سرما زده

- دخترم چهار سال داره، تب داره
- این برای چرکه، خلط آوره

- «فیشار داواسی وار؟» قرص فشار داری؟
- دخترم دندان هاش عفونت می کنه

دســتش بر گردن دخترکی مریض بود. دندان های زرد دخترک که 
لبخنــد وارونده  ای بر پهنای صورتش کش رفتــه بود، همگی به   طور 
ردیفی کج شده بودند. پشت سر ما یک مرد معلول ذهنی دیگری هم 
هست، او هم با دندان  هایی کجکی که حول آتش دارد با همه شوخی 

می  کند.
- پانسمان دارید؟ من پایم خون ریزی کرده

گروه نمایش با بچه  ها بشــین پاشو بازی می  کند و جایزه می  دهد. 
من با مردان روستایی گرم صحبت هستیم. تعداد خانوارهای روستای 
وار را پرسیدم: حدود شش هزارو ۵۰۰ نفر جمعیت و حدود هزارو ۵۰۰ 
خانوار. گفتند که بیــش از ۹۰ درصد خانه  ها همین وضعیتی را دارند 
که به من نشان دادند. «دســت مردم آذربایجان درد نکنه که خوراک 
می  آورند؛ ولی مشــکل اصلی مــا خانه  هایمان هســتند». چادرهای 
هلال احمر فعلا توانســته اســکان موقت شمار نســبتا زیادی را حل 
کند. کمک  های مردمی که به   طور گســترده  ای در حال ارســال است، 
خــوراک روزانه را تأمین می  کند و ســتادهای مردمــی در حال تقویت 
اساسی اســکان موقت با تأمین چادر بیشتر، پتو، بخاری برقی و لوازم 
بهداشــتی هســتند؛ اما این کمک  ها قدرت بازســازی اساسی خانه  ها 
را نخواهند داشــت؛ وظیفه  ای که بر گردن دولت اســت. مردم روستا 
دلشان قرص نیســت و نمی  دانند که آیا دولت برنامه   مشخصی برای 
بازسازی خانه  های شان دارد یا نه. فعلا که با گذشت هفت روز از زلزله 
برنامه   معینی اعلام نشــده است. صبح که رسیدیم، مردم روستا ما را 
میهمان پنیر و ماست طبیعی خودشــان کردند، برایمان چای آوردند. 
«درسته وضعمون این طوری شده؛ ولی چیزی برای ناهار پیدا می کنیم، 
بمونید». باید به روســتای دیگری می  رفتیم. «وار»، در ترکی به معنای 
هست و داشتن است و متضادش «یوخ» به معنای نیستی و نداشتنی 
کــه حالا مصداقش را در عواقب زلزله پیدا کرده اســت. این روزها هر 
وقت که اسم روستا را صدا می  کنیم، از این نام تعجب می  کنیم. و من 
یاد دایی  ام افتادم که شب پس از مرگ پدرم گفت، از قدیم گفته  اند «بیر 

گون واریمیش بیر گون یوخوموش»، یک روزی بود، یک روزی نبود.
کانکس هایی که هنوز نرسیده

بعد از ظهر ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، در ماشین آفرود یکی از بومیان هستیم، 
راهی روســتاهای غرب شــهر خوی. برف هر دم تندتر می  شود. فقط 
تحمل دو، سه ثانیه سرما را داریم که شیشه را بدهیم پایین و تصویری 
بگیریم. در مســیر، روســتاهای زئوه و پَسَــک را دیدیم. برخلاف شهر، 
اینجا در روســتاها اکثریت مردم ترک خانه نکرده  اند. در سبک زندگی 
روســتایی، لزوم رســیدگی به حیوانــات، اجازه نمی  دهــد که به   طور 
طولانی  مدتی از خانه  ها دور شد؛ با اینکه طی مسیر چند مورد دیدم که 
وســایل خانه بار نیسان کرده  اند و دارند می  روند. مهم  تر آنکه برخلاف 
وضعیت شــهر خوی، خانه  های روستایی که استواری بنای خانه  های 
شــهری را ندارند، تخریب بیشتر و گسترده  تر است. در مواردی خانه  ها 
به   طور کامل تخریب شده  اند. پیوندهای خویشاوندی آرایش چادرها را 
به شکل گروهی درآورده اســت. این جاده  های روستایی که در اوقات 
عادی خلوت  اند، حالا شــاهد ترافیک نیسان  ها و خاورها هستند. مردم 

از شهرهای مختلف اقلام پوشاکی و غذایی آورده  اند و دارند بین اهالی 
پخش می  کنند. در نهایت رســیدیم به یکی از روستاهایی که تخریب 
بیشتری داشته اســت، بَدَلان. پوتین  هایمان فرومی  روند به گِل تا بالاتر 
برویــم و خانه  ها را ببینیم. ترک  های بــالای دیوارها بزرگ و عمیق  اند. 
«این به   طور کامــل ریزش کرده بود. با تراکتــور جمعش کردیم». به 
خانه   دیگری رفتیم. دیوار پشتی آشپزخانه به کل فروریخته بود. رفتیم 
توی یکی از چادرها. پیرمرد و پیرزنی کنار بخاری نفتی نشســته بودند. 
پسرشــان هم آمد «از همه جا کمک آمده است. ما ممنونیم». پیرمرد 
نگــران بعدش بود «فیلــم و عکس گرفتن به چــه دردی می  خورد؟ 
خانه  های مان چه می  شــود؟ چه کســی درست شــان می  کند؟ به ما 
بگوینــد چه برنامه  ای دارند؟». مردم روســتا بیشــتر هــوای همدیگر 
را دارند. نســبت به شهرنشین  ها توانســته بودند هیزم  های بزرگ تر و 
بیشتری جمع کنند. روستایی  ها اینجا آن قدر صداقت و خوددار هستند 
که دهان بچســبانند به گوش  مان و بگویند «اینجــا دیگر نیازی به پتو 
و بخاری نیســت، به روستاهای دیگر برســانید». در روستای بَدَلان ۲۱ 
روز اســت که مردم حمام نرفته  اند. نیاز به ساخت حمام و دستشویی 
صحرایی وجــود دارد. مثل جاهای دیگر، اینجا هــم مردم از رفتن به 
چند حمام و دستشــویی سالم مانده وحشت دارند. مرد میانسالی که 
ناراحتــی قلبی دارد و باید هر روز حمام بــرود معطل مانده بود. یک 
نیسان حاوی کمک مردمی از مرند آمده است. «ما سه نیسان هستیم 
که هر روز برای روستاها وسایل می  آوریم». خواستیم راضی  شان کنیم 
تا مواد غذایی و اقلام دیگر را بدون برنامه پخش نکنند و با ســتادهای 
مردمی هماهنگ باشــند. عکس گاراژ مربوط به دپوی مواد را نشــان 
دادیم. راننده   جوان عصبانی شد و داد زد «من به این مراکز نمی  دهم. 
مال و منال هم دارم. هر روز هم می  آیم. به کســی هم مربوط نیست. 
تا اینها هســتند ما هم کنارشــان هستیم». قانع  شــدنی نبود. بی  خیال 
شــدیم و رفتیم. درحالی  که صبح مردمان حاشیه   شهر عصبانی بودند 
که کســی به آنها سر نمی  زند، کمک  ها فوج فوج به روستاهایی جاری 
شده  اند که فعلا نیازهای اصلی  شان، به جز مواد غذایی روزانه، برطرف 
شده است. دیدار آخرمان با دهیار و روحانی روستا بود، هر دو جوان و 
کوشا. این چند روز تا پاسی از شب به همه   چادرها سر می  زنند تا کسی 
کم و کسری نداشته باشــد. «این بلا که بگذره دعوتتان می  کنیم بیایید 
شما را ببریم طبیعت زیبای منطقه را ببینید». در راه برگشت، روستا به 
روستا توقف می  کردیم و چند کلامی با جمع  هایی که سر جاده  ها دور 
آتش حلقه زده بودند، حرف می  زدیم. «هوا خیلی سرد است. بچه  ها 
نمی  توانند تحمل کنند. بــه کانکس نیاز داریم». روزهای بعد که برف 
و بوران شــدید بشود، زندگی بدون کانکس تصورناپذیر خواهد بود. در 
ماشین داشــتم به روستاهای صعب  العبوری فکر می  کردم که فقط با 
آفرود می  توان به آنها نفوذ کرد، مثل صوفی کندی. دوست بومی  مان 
گفت که دیروز با هزار مصیبت خودش را رســانده بود به آن روستا. به 

آنها قول ۱۵ چادر را داده بود که هنوز تهیه نشده بودند.

روایت هایی از حضور در روستاهای غرب خوی

مردمی خوددار و صادق

شجاع دل - مل گیبسون - ۱۹۹۵
ملکه ایزابلا (سوفی مارسو): «تو باید سوگند وفاداری بخوری تا پادشاه بهت رحم کنه» والاس (مل گیبسون): «اون به کشور منم رحم خواهد 
کرد؟» ملکه ایزابلا: «رحم او به تو مرگی ســریع و بدون درد خواهد بود. شاید هم زندانی شدنت تو یک برج... تا اون موقع هم ممکنه هزار تا 

اتفاق بیفته... تو می تونی زنده بمونی» والاس: «اگر سوگند وفاداری بخورم، همه اون چه که داشتم زودتر از من می میرن...»
ملکه ایزابلا: «مردن تو دردناک تره» والاس: «همه می میرن؛ اما همه نمی تونند درست زندگی کنند»

دیـالـوگ روز

نشانه خوانى

در وسوسه آینده

آقای رئیســی توییت زده اند که «آینده را برای اقتصاد، سفره مردم و معیشت بسیار 
روشن می بینیم». این جمله را چگونه می توان فهم کرد؟

از حیث زبانی از ضمیر جمع اســتفاده شده اســت. اگر از فعل مفرد استفاده 
می شد، باورپذیری بیشتری در این جمله حاکم بود؛ چراکه رئیس جمهور یک کشور 
بیش از بقیه افراد آن جامعه خواستار بهبود وضعیت معیشت و سفره مردم است. 
همچنین آقای رئیســی به صفت شــخصی هم در زمره همین مردم است و طبعا 
وضعیت بد اقتصاد و ســفره هم وطنان باعث ناراحتی اوســت. اما وقتی از ضمیر 
جمع استفاده شده اســت، جایگاه ایشان به عنوان یک جزء از کلیت دولت مطرح 
شده و فارغ از این جایگاه نمی توان مفهوم آن توییت را درک کرد. اکنون قرار است 
چه اتفاقاتی بیفتد که «آینده» را تا به این اندازه «روشن» کند؟ وقتی صحبت از آینده 

در میان باشد، در عرصه علوم پایه توجهات به آینده پژوهی معطوف خواهد شد.
منظور از آینده چیست؟

به نظر می رسد آنچه آقای رئیسی در این توییت بیان کرده اساسا «آینده» نیست 
بلکه «زمان حال بعدی» اســت. در این تعبیر به طور کلی آینده به زمان حال آتی 
تقلیــل می یابد. اگر اکنون ما «حال امروز» اســت، فردا نیز «حال فردا» اســت و نه 
«آینده امروز»؛ در عصر کنونی آینده پژوهی در طیف وسیعی از علوم مورد استفاده 
است. سازمان ها، شــرکت ها و دولت ها از این حوزه از علم در راستای برنامه ریزی 
و تصمیم گیری بــرای مقاصد خود بهره می گیرند. آینده ای کــه هنور آن را تجربه 
نکرده ایم، در مقام وضعیتی هولناک به تصویر کشــیده می شود و ما باید با استفاده 
از علوم و فنون امروزی به کشــف قوانین آینده بپردازیم. گویی آینده دشــمن است 
و مــا باید ضمن پیش بینی روندها و متغیرهــای احتمالی برای مواجهه با او آماده 
باشــیم. مرحوم هاشــمی در یکی از مصاحبه ها هم زمان با تصویــب برنامه دوم 
توسعه می گفت که آینده کشور را بسیار روشن و آباد می بیند. اکنون در پایان برنامه 
ششــم، همه حسرت ۲۰ ســال قبل را می خورند که چرا اوضاع رو به بهبود دائمی 
نمی رود. این شکاف بین آینده و اکنون در کجاست؟ هانا آرنت تلاش می کند به این 
سؤال پاسخ دهد. او شرح می دهد که نخستین چیزی که به آن توجه خواهیم کرد 
این اســت که نه تنها آینده (به مثابه موج آینده) بلکه گذشته نیز باید نوعی «نیرو» 
تلقی شــود. «گذشته» به مثابه «حال دیروز» یا «اکنون ما» چنان که کمابیش تمام 
استعاره های ما می گویند همچون باری نیست که انسان باید بر دوش کشد و زندگان 
می توانند و حتی باید در پیشــروی خود به ســوی آینده از سنگینی بی جان آن رها 
شوند. گذشته هرگز نمرده، گذشته حتی هنوز نگذشته است. آرنت تأکید دارد که این 
گذشــته (که در تمام مسیر پیشین تا آغازگاه امتداد دارد) ما را به عقب نمی کشاند، 
بلکه به پیش می راند؛ ازاین رو برخلاف آنچه انسان انتظار دارد، این آینده است که ما 
را به سوی گذشته عقب می راند. این تعبیر در نسبت عجیبی با تعبیر ریچارد اسلاتر 
آینده پژوه معروف اســت که معتقد بود تغییرات اجتماعی را می توان به مثابه یک 
فراگرد «فشــار کشش» در نظر گرفت که از ســوی آینده به جلو کشیده می شوند و 
با گذشــته، به جلو هل داده می شوند. در واقع هانا آرنت می خواهد بگوید زمان از 
دیدگاه انسان، یک زنجیره نیست که همواره ما را در فاصله ای میان گذشته و آینده 
نگاه دارد. این بدان معناســت که «آینده سفره ما» جریان بی وقفه روندی پیوسته 
نیســت؛ بلکه زمان از وسط می شکند و پیوستار آینده نگارانه خود را (که قرار است 
روشــن باشد) می گسلد تا «ســفره آینده» چیزی مانند همین «سفره کنونی» باشد. 
بــه عبارت دیگر اگر جامعه را تجلی حضــور هم زمان واقعیت های عینی و ذهنی 
اعضای جامعه بدانیم، آنگاه حامل روایت هایی از گذشــته و آینده آنان اســت که 
در ساخت این واقعیت نقش دارند و واقعیت این است که وضع سفره و معیشت 
مردم روشــن نیست. آقای رئیســی ظاهرا باید به آن تعبیر عمومی استناد کرده که 
«آینده را می ســازیم». اما واقعیت آن اســت که جوامع خودشان تلاش می کنند تا 
تصویرسازی کنند و به آینده دلخواه خود متعهد باشند. برای ایجاد این ایمان (یعنی 
بــاوری عینی به امکان های آینده) باید کاری کرد که مردم به تاریخ های «آینده ای» 
باور پیــدا کنند که در آنها، افراد پس از تصورِ دیدگاه هــای خود، راهبردهایی برای 
چگونه به واقعیت پیوستن این دیدگاه ها، ایجاد می کنند. به این ترتیب، از این خطوط 
تاریخی، امیدهایی برای تغییر آینده به دست می آید. به تعبیر پوپر، آینده مانند یک 
وعده، یک وسوسه یا یک فریب، در تمام لحظات حاضر است. این فقط فشار گذشته 
نیســت که ما را پیش می برد، بلکه جذبه و وسوســه آینــده و امکانات جذاب آن 
نیز ما را مســحور کرده، به ســوی خود می کشد. این در واقع همان چیزی است که 
زندگی را زنده و رو به حرکت نگه می دارد. وقتی که جامعه بتواند آینده را به طور 
مناسبی در راستای اهداف مشترك خود مهار کند، آنگاه راه های بسیاری برای خروج 

از مخمصه ها و بحران ها فراهم می شود.

دکترای علوم ارتباطات
پویا نعمت اللهی

۱۵ ســال بود که امید تنها درنای ســیبری به ایران می آمد؛ 
اما انگار مســئولان محیط زیست در تدارک این هستند که برای 
او یک همراه پیدا کننــد. در روز ۱۱ بهمن و در جمع خبرنگاران 
اعلام شــده است تدارکاتی برای همراهی و نزدیکی «امید» با « 
رؤیا» درنایی که از بلژیک به ایران آورده شده، فراهم شده است.
چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست یک درنای ماده 
را از بلژیک به ایران آورد تا با امید هم مسیر شده و کریدور ایران 
را احیــا کند. به گــزارش خبرآنلاین عطــاءاالله کاویان، مدیر کل 
حفاظت محیط  زیســت مازندران، در ارتباط با آخرین وضعیت 
درنای ســیبری منتقل شده از بلژیک به فریدونکنار که ظاهرا در 
ایران «رؤیــا» نام گرفته در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: «بعد 

از گذشــت پنج روز نگهــداری درنای ماده که از کشــور بلژیک 
به کشــور ایران منتقل شد، این پرنده در ســازه ای که به همین  
منظور تا زمان رهاســازی تهیه شــده بود، قرار داشت. علاوه بر 
آن به صورت لحظه ای و شــبانه روزی رفتار پرنده مورد پایش و 
بررســی قرار گرفت». درباره روند معرفــی درنای ماده به امید، 
غلامرضا ابدالی، مدیر کل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیست، به تسنیم گفت: «درنای ماده را از جایگاه 
نگهــداری خارج کرده و در کنار امید قرار دادیم. درناها در حال 
حاضر کنار هم بوده و در یک محدوده هستند. با توجه به اینکه 
زمان مهاجرت درنا از کشــور ما در اسفندماه است، برای اینکه 
ببینیم امید و درنای ماده با هم جفت شده و هم مسیر می شوند 

یک ماه فرصت داریم و این دوره یک ماهه فرصت مناسبی برای 
معرفی و جفت شدن است».

البتــه هــدف اصلــی جفت گیری نیســت، احیای مســیر 
مهاجرت است. جمعیتی از درناها که در مسیر ایران مهاجرت 
می کردند (جمعیت غربی) مدت هاست از بین رفته و با این کار 
می خواهند قدمی در احیای این مســیر بردارند تا سایر درناهای 

جمعیت شرقی را به این مسیر سوق دهند.
حــالا کانال یک محیط بان عکســی از امیــد و رؤیا در حال 
قدم زدن در تالاب فریدونکنار منتشر کرده و ابراز امیدواری کرده 
این دو به تفاهم برســند و نسل درنای ســیبری را در ایران احیا 

کنند.

شبکه خوانى

یک تفاهم

مردم شناس - دانشیار دانشگاه تبریز
اصغر ایزدی جیران


